
...                            همه لطف هیئت به منبره
...شعور در شور

:  مجلس هشتم

.                در زمان غیبت، منتظر واقعی کسی است که منتظر شهادت باشد
”   الدینشهید مهدي زین”

.و شهدا چه زیبا ثابت کردند که منتظران واقعی هستند

و بر فرشتگانی که بر گرد گنبد بارگاهت پرواز ! سلام بر تو اي مولاي من
گردند، و در صحن و سراي آستانت کنند، و بر اطراف تربت مزارت میمی

.                                          اندکنند، و براي زیارت تو وارد گشتهطواف می
دار و اشکش به هنگام یاد تو سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه

.                                                                                        جاري است
زده و اندوهگین و سرگشته و مصیبت) در غم عزاي تو(سلام کسی که

.                                                                                  بیچاره گشته است
بود با جانش، از تو در مقابل تیزي سلام کسی که اگر با تو در کربلا می

نمود، و نیمه جان ناقابلش را براي حفظ تو به شمشیرها محافظت می
کرد و تو را علیه کسانی بخشید، و در پیشگاهت جهاد میچنگال مرگ می

داد و جان و تن و دارایی و فرزندان که بر تو ستمگرانه شوریدند، یاري می
بیت  بیتش سپر بلاي اهلجانش فداي تو، و اهل. کردخویش را فداي تو می

.                                                                                                 بودتو می
پس اگر روزگاران مرا به تأخیر انداخت، و تقدیر الهی مرا از یاري تو 

بازداشت، و نبودم تا با آنان که با تو جنگیدند بجنگم، و با آنان که به 
هر صبح و شام بر تو ندبه و ) در عوض(دشمنی با تو برخاستند، برخیزم؛

از روي حسرت بر . نمایمکنم و بر تو به جاي اشک، خون گریه میزاري می
هایی که بر تو وارد گشت؛ تا آن زمان تو و از سر سوز و تأسف بر مصیبت

که در اثر سوز جانفرساي مصیبت و غصه جانکاه و اندوه فراوان، جان 
.سپارم

فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه

ي آن با حرکت امام اي کنیم بین حرکت انبیا براي ابقاي دین و اقامهاگر بخواهیم مقایسه
! حسین، باید بگویم اصلاً قابل قیاس نیست؛ هرچند پذیرش این مطلب براي شما ثقیل باشد

اي را خواند که قرآن درباره حضرت حسین هجرت کرد؛ از مدینه که بیرون آمد، همان آیه
به مکه آمد؛ از مکه راه افتاد، هرگز به او وعده نصرت . فَخرََج منها خائفاً یترَقَبّ: گویدموسی می

خواهد مانع از حرکت حضرت به سمت حنفیه میبنوقتی محمد. نداده بودند، بلکه برعکس بود
گوید پیغمبر اکرم را در خواب دیدم که به من فرمود اي مکه شود، حضرت در جواب او می

گوید یعنی از همان اول هجرت می. إنّ االلهَ قَد شاء أن یراك قَتیلا ! حسین، از مدینه خارج شو
بري؟ حضرت کند پس این زن و بچه را کجا میحنفیه سوال میبنمحمد. شوممن کشته می

خود . شوندها هم اسیر میاین. إن االله قَذ شاء أن یراهنّ سبایا: فرمود گیغمبر گفته است
اش اسیر شدند؟ وقتی اش اسیر شدند؟ حضرت موسی کجا زن و بچهپیغمبر کجا زن و بچه

در ! اش را گذاشت مدین و بعد به مصر رفتمأموریت پیدا کرد به مصر برود، اول زن و بچه
صحراي سینا آنجا که گرسنه شدند، منّ و سلوي برایشان آمد؛ وقتی تشنه شدند، عصایش را 

. اصلاً اینها قابل قیاس نیستند! اینها کجا، حسین کجا؟. به سنگ زد، دوازده چشمه جوشید
خواهد از آنجا دور گذارد و میاش را در آن صحرا میحضرت ابراهیم بعد از اینکه زن و بچه

: گویدکند به سوي خدا و میکند، رو میشود، بالاي کوه، جایی که دیگر بعد آن چشم کار نمی
ام را گذاشتم جایی که آب و خدایا زن و بچه. ربنا إنّی أسکَنت من ذُریتی بوِاد غَیرِ ذي زرع

گفت صبر آمد، فقط میها از دهان حسین درآمد؟ هرچه پیش میکجا این حرف. علفی ندارد
هایشان را شنیدند که العطش العطش بگویند؟ من انبیا کجا صداي بچه. کنید، صبر کنید

بله، حضرت ابراهیمنوجوانش را آورد منی تا براي خدا .... توانم بیش از این مقایسه کنمنمی
ذبح کند؛ اما وقتی خواست کارد را روي گلوي اسماعیل بگذارد، اول دست و پایش را بست که 

بعد صورت فرزند را گذاشت روي خاك که صورتش را هم . دست و پا زدن فرزندش را نبیند
خواست ذبحش کند، سرش را رو به آسمان کرد تا نکند چشمش به وقتی هم که می. نبیند

طورش نشد؛ یعنی گرچه حضرت ابراهیم مأموریت را انجام در آخرهم فرزند هیچ. فرزند بیفتد
اکبر از خیام حرم بیرون آمد، وقتی علی!... اما این کجا، حسین کجا؟. داد، ولی کارد نبرید

حسین هم سرش را رو به آسمان کرد؛ ابراهیم سر به آسمان کرد که فرزند را نبیند، اما حسین 
اللهم اشهد علی هولاء القوَمِ فقََد برَز : ها را زیر محاسن گرفت و گفترو به آسمان کرد و دست

ترین به گواه باش جوانی که شبیه! خدایا. إلَیهِم غُلام أشبه النّاسِ خلَقاً و خلُقُاً و منطقاً برِسَولک
اما بعد سر را پایین آورد و نگاهی به قد و بالاي علی کرد؛ ثُم . رودپیغمبر است به میدان می

کجا ... اي به قد و بالاي فرزندش کردیعنی یک نگاه مأیوسانه. نَظرََ إلیه نَظرََ آیسِث منه
وقتی . یا أبت العطَش قَد قَتَلَنی: ام؟ اما علی اکبر گفتاسماعیل تشنه بود و گفت بابا تشنه

...بدن علی را تکه تکه دید. حسین آمد بالاي سر علی، چه دید؟ فقََطعّه بسِیوفهِم إرباً إربا

)عج(تقدیم به آستان مقدس حضرت قائم

!                                          کربلایی باش
...                شونداز آنان که با مرگ زنده می

...                                       میرندهرگز نمی
...شوندو هیچ گاه خسته نمی

نامه محرمویژه

سلوك عاشورایی : برگرفته ازکتاب
)  هجرت و مجاهدت-منزل سوم(

حضرت آیت االله العظمی حاج : اثر
)رحمه االله علیه(آقا مجتبی تهرانی 
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ماه

اي                                                     تر شدهها با تو چه کردند؟ جوانزخم
اي                                                       تر از پیش پیمبر شدهبه خدا بیش

ام خیره به جسمت که چه راهی دارم؟                                                     مانده
باید انگار تو را بین عبا بگذارم                                                                    

باید انگار تو را بین عبایم ببرم                                                                          
...تا که شش گوشه شود با تو ضریحم پسرم

دوست «: وقتی رفتم سنگر فرماندهی بهم گفت. ها رو فرستاده بود دنبالمیکی از بچه
حاجی قصد دارم این شعر «: گفتم». رو برام بخونی) ع(دارم شعر کبوتر بام حسین

حالا که این «:گفت». رو براي کسی نخونم، آخه براي هرکی که خوندم شهید شده
هر چی اصرار کردم که حاجی الان دلم نیست ».طور شد حتماً باید برام بخونی

:                                                                                                   شروع کردم به خوندن. بخونم، زیر بار نرفت
... فداي صحن حرم و نام حسین بشم من/ خواد کبوتر بام حسین بشم مندلم می
مدال افتخار نوکري از او بگیرم                   / خواد زخون پیکرم وضو بگیرم دلم می

صداي . اي داشتحال و هواي دیگه. خوندم حواسم به حاجی بودهمین طور که می
.                                                                           اش پیچید توي سنگرگریه

اي نشکفته پرپر بشم                                                            خواد چو لالهدلم می
...                                                              شهد شهادت بنوشم مهمان اکبر بشم

شد، همونطوري که ) ع(وقتی گلوله توپ خورد کنارش مهمون علی اکبر امام حسین
...اونقدر پاره پاره که همه بدنش رو جمع کردند تو یه کیسه کوچیک. خواستمی

... کربلاي جبهه ها یادش بخیر

در میان کشته شدن. دشوارترین مبارزه، مبارزه غریبانه است
و هلهله دوستان و تحسین عامه مردم، چندان دشوار هیاهو

.نیست

السلام، حتی کسانی مانند در حادثه عاشوراي امام حسین علیه
که خودشان جزو »بن جعفرعبداللَّه«و »عباسبنعبداللَّه«

اند، جرأت نمیکنند در هاشم و از همین شجره طیبهخاندان بنی
مکه یا مدینه بایستند، فریاد بزنند و به نامِ امام حسین 

اي، غریبانه است و مبارزه چنین مبارزه. السلام، شعار بدهندعلیه
همه از . همه با انسان، دشمن. هاستترینِ مبارزهغریبانه، سخت
السلام، حتیّ برخی از در مبارزه امام حسین علیه. انسان، رویگردان

.دوستان هم معرضند


